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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
هر.ق( 4355 -4664سیدعبدالرحیم متصلص به معدومی و مشهور به مولوی كرد) زمینه و هدف:

از شاعران و عارفان بلندپایج قرن سیزدهم علاوه بر دیوان اشعارش به كردی، سه منمومج كلامی 

بیت به بحر هزج مسدس مح وف و در  565به سه زبان فارسی، كردی و عربی دارد. فوائحش در 

لم كلام و اعتقادات و باورهای اشاعره در حوزۀ ادب تعلیمی فارسی شایان توجه است. فوائح را ع

-در بغداد به چاش رسانده4445در سال« فوائدالفوائح»ملاعبدالکریم مدرس همراه با شرح با عنوان

( اینکه مولوی در منمومج فوائح چگونه عمل كرده است؟ مصتصات 65،ی4155است. )رضوان،

این منمومه لازم است یا نه؟  یش كدامند؟و ریا ضرورت تصحیح دقیقتری و نوروریهاسبکی و

ناسی شایم با بررسی متن اشعار كتاب فوائح به روش سبکسؤالاتی است كه در این مقاله كوشیده

 علمی پاسز دهیم. 

 است. ای روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی و كتابصانه روشها:

برخی مصتصات فوائح به شرح ذیل است: از نمر زبانی بعضی ویژدیهای سبک  جه:ها و نتییافته

خراسانی را چون كوتاهی جملات)از مصتصات نحوی(دارد. طوری كه اغل  در مصراع جمله تمام 

رید. فراوانی واژدان عربی)از مصتصات لغوی( فوائح د وداه دو یا سه جمله در مصراع میمیشو

های بیانی بیشترین استفاده را از كنایه و تشبیه برده است. ی و ررایهمحسوس است. درحوزۀ ادب

. درحوزۀ قابل توجه استی تام و مرك  ویژه جناسها، بهكار بردن انواع جناسبهاهتمام مولوی در 

ی سبک عراقی ازجمله تصوف و عرفان را درخود دارد و ضمن عرضه فکری برخی دیگر از ویژدیها

كلامی اشعری از سلوک و طریقت سصن به میان رورده و تصوف را محملی های كردن اندیشه

ن دفت كه فوائح ارری درونگرا و انفسی است. برای برزیدن عقاید اشعری معرفی میکند و میتوا

، شیوۀ نگارش مصحح، نیاوردن همه خطی معتبر دیگر از فوائح باتوجه به پیداشدن دو نسصج

د اری ابیات و برخی موارد دیگر، تصحیح مجدد ا، عدم شمارهتفاوت ابیات ضب  شدۀ نسصه بدله

 نمرمیرسد.علمی انتقادی این ارر ضروری به
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sayyid ‘Abd al‑Rahim, known by the pen 
name Ma‘dumi and widely referred to as Maulawi Kurd (1806-1883), was a 
prominent poet and mystic of the 13th century. In addition to his Kurdish divan, 
he composed three didactic literature verses on theology in Persian, Kurdish, 
and Arabic. His work Fawa’ih, composed of 525 verses in the hazaj mosaddas 
mahzuf meter, is of particular significance in Persian instructional literature. 

This work was published in Baghdad in 1995 by Mola ‘Abd al‑Karim Mudarris, 

along with his commentary titled Fawa’id al‑Fawa’ih (Rizwan, 2021, p. 25). This 
study addresses several key questions: How did Mawlawi approach the 
composition of Fawa’ih? What stylistic features and innovations characterize 
his work? and Does the poem require a more precise critical edition? These 
questions are explored through a stylistic analysis of the poem’s text. 
METHODOLOGY: The research follows a descriptive, library‑based 
methodology. 
FINDINGS: Stylistically, Fawa’ih exhibits several notable characteristics. 
Linguistically, it shows certain traits of the Khorasani style, such as concise 
sentence structures; in many cases, a sentence is completed within a single 
hemistich, and sometimes two or three sentences in one. The poem contains a 
high frequency of Arabic vocabulary. In the realm of literary devices, Mawlawi 
relies heavily on simile and sarcasm, alongside a sophisticated use of pun. On 
the conceptual level, the work reflects elements of the Iraqi style, particularly 
in its engagement with Sufism and mysticism. Alongside presenting Ash‘ari 
Theology, Mawlawi discusses spiritual discipline and the Sufi path, portraying 
Sufism as a framework through which Ash‘ari doctrines can be expressed. 
Overall, Fawa’ih may be described as an introspective and contemplative work. 
And with the discovery of two additional authoritative manuscripts of Fawa’ih, 
combined with issues such as the editor’s method of transcription, the omission 
of variant readings, the lack of verse numbering, and other editorial 
inconsistencies, a new scholarly critical edition of the text appears necessary. 
CONCLUSION:  
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 مقدمه
دامنج ادب تعلیمی  خود دارد. جادب تعلیمی در خزان ۀای در زمینه های مصتلف حوزادبیات فارسی ررار برجسته

های، دینی، اخلاقی، حکمی انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، پندنامه و حتی همج نوشته»بسیار دسترده است و

« پردازند داخل حوزۀ ادبیات تعلیمی هستند.ای از علوم و فنون یا مهارتها میمتونی كه به رموزش شاخه

ادب تعلیمی ررار بسیاری  بیات فارسی د شته است، در حوزۀهایی كه بر اد( در طول سده11،ی6، ج4394)انوشه،

ای از معارف تعالیبصش انسانی است به عنوان مثال در زمینج های مصتلف پدیدرمده كه هركدام دنجینهدر زمینه

ان به واخلاق و رفتار میتوان از رراری چون دلستان، بوستان، كلیله و دمنه، قابوسنامه نام برد، در زمینج عرفان میت

حدیقه الحقیقه، مثنوی، كشف المحجوب و.. اشاره كرد و در زمینج كلام اسلامی در كنار مثنوی مولوی میتوان از 

ا او ر» فوائح سیدعبدالرحیم تاودوزی جوانرودی متصلص به معدومی و معروف به مولوی كرد نامبرد كه بعضی

( و تقریبا برای پژوهشگران و دانشجویان 656،ی4456سجادی،«)اندنوزدهم دانسته بزردترین شاعر كُرد سدۀ

های مصتلف علوم و فنون را دربرمیگیرند غالبا از عاطفه های تعلیمی كه حوزهمنمومه ادبیات فارسی ناشناخته است.

ند اوخیال خالی هستند به همین دلیل بسیاری از ناقدان چون شمیسا این دونه نممها را فاقد ارزش ادبی دانسته

 )شمیسا، «رن قسمت از ررارمنموم را كه صرفا به رموزش دانشی می ردازند نمم میصوانیم.» ید:و میگو

ادبیت نمم او در فوائح  ۀناپ یر است كه فوار( اما خلاقیت و هنر و ذوق ذاتی مولوی چنان محدودیت675،ی4394

ند: اه رن اشاره كرده ودفتهطوریکه بعضی شعرشناسان و منتقدان بهای كلامیش محسوس است بهو سایر منمومه

در این ررار كلامی هم نتوانسته خود را ازكمند خیال ] او[طبیعت شعر در وجود مولوی رنقدر غال  بوده كه بیشک»

عاطفه و احساس همچنان باقیمانده و سه ارر مانددار دیگر را به دیوانش افزوده  جبرهاند و در سای

 ( 64،ی4155رضوان،«)است

 كلیات تحقیق   
بنابر دیدداه افلاطونی، كیفیتی است كه در »كردن است. وسبک در لغت به معنی دداختن و ریصتن و قالبگیری

بعضی ررار ادبی وجود دارد و در بعضی وجود ندارد و در دیدداه ارسطویی محصولی از عوامل متعدد است كه در 

(؛ ل ا به تعداد ررار، سبک 43،ی4377رضایی،غلام«)ارری جمع میشود و رن را از سایر ررار مشابه متمایز میکند

شاعران و نویسنددان و محققان ادبی در طول زمان تعریفهای مصتلفی از سبک به دست داده یا در »وجود دارد. 

اند كه هركدام ناظر به حقایق و تجربیاتی است. همه یا اغل  رنها را میتوان تحت مورد سبک اظهار نمرهایی كرده

. نگرش 4بندی كرد و بدین ترتی  خود را از صعوبت یک تعریف جامع و مانع رهانید: ر طبقهسه عنوان كلی زی

 (.45،ی4371شمیسا،«). عدول از هنجار 3. دزینش 6خای 

مراد از نگرش خای و دزینش، دیدداه و اندیشج شاعر نسبت به دنیاست كه طبیعتاً در قال  فکری، زبانی و وازدانی 

)همان، « سبک، حاصل انحراف و خروج از هنجار عادی زبان است»عدول از هنجار خای شاعر متجلی میشود و

36.) 

ها و تعابیر، ساختار جملات و كوتاهی و بلندی رنها، موسیقی بیرونی، در این مقاله نگرشهای خای، دزینش واژه

مولوی كرد  سبکی فوائحكناری و درونی بیانی، صنایع بدیعی، هنجاردریزی و رشناییزدایی و برخی ویژدیهای دیگر 

 را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار میدهیم.
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 الف( زمینۀ تحقیق 
بیت و در بحر هزج  565منمومج فوائح سیدعبدالرحیم تاودوزی در زمرۀ ررار تعلیمی ادب فارسی است كه در

مدرس و فرزندانش فاتح و محمد،  مسدس مح وف و در زمینج علم كلام به نمم كشیده شده است. ملاعبدالکریم

هایی كه به هرتقدیر از بین رفته و یا هنوز در ها و احتمالا رسالهتقریبا تمام ررار مولوی را، جز معدودی از نامه

مندان مولوی در روستاهای كردستان ایران یا عراق یا كنج كتابصانج ابنای فاضل یا فقیهی از دوستان و علاقه دوشه

نشده و ناشناخته مانده و در دسترس عموم قرار نگرفته است، تصحیح و شرح و چاش كرده و به تصحیح و چاش 

ن اند. ایاند و بدین ترتی  خدمت شایانی به ادبیات كردی و فارسی و فرهنگ اسلامی كردهدست عموم رسانده

تصحیح در رن عصر، كار ایشان  دارد كه البته باتوجه به شرای ، امکانات و متدهای مرسوم4تصحیحها بعضا ایرادهایی

های امروزی و پیشرفتج تصحیح انتقادی نُسَز، ضروری به بسیار موفق و قابل تقدیربوده است؛ اما باتوجه به شیوه

نمرمیرسدكه اهل فن و صاحبان تصصص با استفاده از امکانات امروزی و روشهای نوین تصحیح، باری دیگر رین 

از فوائح پیدا شده است كه  6ویژه كه دو نسصج خطی دیگرو مجددا تصحیح كنند؛ بهررار را مورد عنایت قرار داده 

های مصتلف بر نسصج اساسی كه مبنای كار ملاعبدالکریم مدرس و فرزندانش در تصحیح این هرچند از جنبه

ه مقابله میرسندكمنمومه بوده است، ترجیح ندارند اما از بعضی از نسصه بدلهای مورد استناد ایشان معتبرتر به نمر

 و لحاظ كردن تفاوتهای رنها نیز در متن نهایی، سب  استحکام و اعتبار علمی و استنادی ارر میگردد.

 ب(سؤال تحقیق 

 نگرشمولوی در منمومج فوائح چگونه عمل كرده است؟ ؟ ای استفوائح مولوی تاودوزی چگونه منمومه جمنموم

یش كدامند؟ و مصتصات سبکی و نوروریهاها صه مهمترین مؤلفهخای، نحوۀ دزینش و عدول از هنجار وی و خلا

 این منمومه ضرورت دارد یا نه؟ ریا تصحیح دقیقتر

 ج(فرضیات تحقیق

 مصتصات سبکی فوائح به عنوان یک ارر مربوب به سدۀ سیزدهم:

 لات كوتاه است. و جم های عربی زیاد. از نمر زبانی بیشتر ویژدیهای سبک عراقی را داراست و تعداد واژه4

اده های بیانی، بیشتر از تشبیه وكنایه استف. از نمر ادبی نیز ویژدیهای سبک عراقی را در خود دارد و از بین شیوه6

 كرده است. 

 . درحوزۀ فکری، ارری درونگرا و انفسی و عرفانی است. 3

 د(روش تحقیق
 یم.ادبی و فکری فوائح را استصراج و ارائه كردهتحلیلی ویژدیهای زبانی، ا -در این تحقیق بر اساس روش توصیفی

 هـ(پیشینه تحقیق 
هیچ تحقیق مستقل و جامعی و در واقع شرح ابیات فوائح از ملا عبدالکریم مدرس، جز اظهارنمرهای كلی و اجمالی 

ودوزی اسی مولوی تدر مورد سبک مولوی تاودوزی در منمومه فوائحش ارائه نشده است. تنها ارری كه از سبکشنا

                                                      
د اری ابیات، نادیده تفاوتهای ابیات ضب  شدۀ نسصه بدلها، عدم شماره جازجمله ایرادات تصحیح فوائح عبارت است از: نیاوردن هم - 4

اشعاری درهمان وزن و بحر در درفتن بعضی اغلاب املایی كه مصحح خود به رن تصریح كرده است، شیوۀ نگارش مصحح، بالاخص سرودن 

 شوارشود.واقعا د شرح ابیات اصلی فوائح، كه این امر باعث شده است در بعضی جاهای كتاب، تفکیک اشعار مولوی از اشعار شارح برای خواننده
جمعه روستای شرصصری ملا محسرن نصری، امام     جكتابصان جو نسرص   6/6937نسرصج خطی الفوائح در كتابصانج ملی تهران، به شرماره    -6

 ساتیاری در شهرستان پاوه
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ه است ك« غزلیات شاعربزرگ كرد مولوی»دكتری رقای دكتر انور قادر محمد عراقی تحت عنوان  یافته شد رسالج

های هنری و ادبی دیوان مولوی پرداخته است و در رن فق  به بررسی و تحلیل سبک و ویژدیهای سبکی و جنبه

و با همین عنوان به اهتمام نشر رراس منتشر كرده رقای دكتر جمال احمدی رن را از كردی به فارسی ترجمه كرده 

است. در مورد محتوای فوائح نیز جز كتاب شور شاعری ارر دكترهادی رضوان از انتشارات دانشگاه كردستان، كه 

های كلامی مولوی به ترتی  زمانی سرودن رنها و تاریر و انعکاس دو منمومه قبلی بر به معرفی اجمالی منمومه

 ته است.چیزی یافت نشد.فوائح پرداخ

مینورسکی در هزارۀ فردوسی در تهران از فردوسی و مولوی كرد به عنوان »ادر  موضوع و محتوای فوائح:

شک نمر به دیوان اشعار مولوی داشته ( بی444،ی4156احمدی، «)بزردترین شاعران مشرق زمین یادكرده است

مله فوائح بررسی شوند، به معاینه دیده میشود كه در بسیاری های كلامی وی و از جراستی ادر منمومهاست، اما به

جاها، بیان هنری مولوی و تصاویر بدیع و زیباییهای لفمی و معنوی وی، فوائح را به مرز شعر بودن نزدیک میکند. 

 مولوی فوائح را با مطلعِ

 ای الهررری یرا الرهرری  چودرخود بینم از بس رو سیاهی            نگنرجرررد                         

 موضوعات، متفاوت از سایر كت  كلامی و مطابق ترتیبی كه درحدیثی نبوی رمده جرغاز میکند و در ترتی  ارائ

اَن تؤمِنَ باِللهِ و مَلائِکَهِ وكتُبُِهِ و رُسلُِهِ و »است. كه در ابتدای روایت م كور درتعریف ایمان رمده است: عمل كرده

كتاب را به شش جهت و یک ختام تقسیم ( ل ا 39، ی4)صحیح مسلم، ج« الیوَمِ الاخِرِ و تُؤمِن بالقَدَرِ خیَرِهِ وشَرِّهِ

یم میشود. درجهت اول، از ایمان به خدا و شناخت او میگوید و در سه تقكرده است، كه رن ختام نیز به دو فوح

 وكیف و خارج از حیز عقل انسان میداند. اسماءكمكاربستن بعضی استدلالهای عقلی، خداوند را حقیقتی بیعین به

مثله شیئ لیس ك»الهی را توقیفی و صفات خدا را همچون ذات او قدیم دانسته و به اصل تنزیه اشاعره و ریج 

پایبند است و توصیه میکندكه مثل اهل تشبیه مباش كه دست و دیده را برای خدا رابت كنی « وهوالسمیع البصیر

 تا از دست و دیده نیفتی.

 (44) دست و دیده از( الح ر)نیفتی                 هست را تشبیه ۀدید و دست ز                          

ربوتی را به دو دسته صفات ذات و صفات فعل تقسیم میکند. صفات ذات را هفت  در باب صفات خداوند، صفات

 صفت حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و كلام دانسته و صفت قدرت را تابع صفت ارادۀ حضرت حق میداند:

 (91رف اراده)چهرارم قردرتی از حرد زیراده                  كرره براشرد تابرع وص                         

در مورد صفات فعل، كه خداوند به ضد رنها هم متصف است مثل احیا و اماته، اذلال و اعزاز، رنها را حادث و از 

تعلقات صفت قدرت میداند. در مورد نمام احسن و انکار شرور از عالم هستی، هرنوع شری را از هستی نفی میکند 

 «: ی الامکان ابدع مما كانلیس ف»و سصن مشهورغزالی را تکرار میکند كه 

 (445شدهست)ابدع(زرنچه)نسیتدرامکان                  دست ننهاده ای دل چشم بر ادر                    

در باب رؤیت الهی، حیات را دارای دو نشئه میداند و بین زنددی دنیا و زنددی اخرا تفاوت اساسی و ماهوی قائل 

 دانسته و بررن است كه میتوان بلاكیف خداوند را درقیامت دید. است و رؤیت خدا را درخور رخرت

 (444بجویم) را وقوعش نشئه رن در                   بگویم امکانش به نشئه این در                      

 والبته تمییز میدهدكه بین دیدن یک چیز با شناخت كامل و درک كنه حقیقت رن چیز تفاوت هست و میگوید

 (466ادراک) به تا باشد فرق روئیت ز                فتراک به بندی روئیتش از سنرد                     
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در جهت دوم به اصل دوم ایمان یعنی باور به فرشتگان و برخی ویژدیهای ایشان پرداخته است. درجهت سوم به 

را به دو دسته تقسیم كرده كه قسمت دوم  بحث از كلام الهی و اصل ایمان به كت  می ردازد و مباحث این فصل

است. بر دیدداه اشاعره مصرّ است وكلام را به را به مسئله جنجالی كلام الهی از دیدداه متکلمان اختصای داده

نفسی، ذهنی، خطی و لفمی تقسیمبندی میکند. كلام نفسی را قدیم و كلام ذهنی، خطی ولفمی را حادث میداند. 

قدیم خداوند هرداه با چیزی دیگر ازجمله ذهن، حافمه، صدا یا لفظ وكاغ  و نوشتار تركی  میگوید كلام بسی  و 

شود به شکل دیگری از وجود تغییر پیدا میکندكه این شکلهای كلام حادرند. در واقع سایر اقسام كلام از لفمی و 

 ذهنی و خطی را تجلیات كلام قدیم میداند.

 (495مینماید) طرزی به در یک هر به               رید انرردر وجرررودات دیگر با چو                      

 (494)اسلوب سریانی ده و عبری دهی              ومکتوبظ وده ملفو دهی محفوظ                      

به وعد و وعید، ناسز ومنسوخ، رعایت ظاهر و باطن ریات و محکم و متشابه می ردازد و معتقداست كه كلام نفسی 

از نسز و حدوث مبراست؛ در بحث محکم و متشابه و تفسیر ریات متشابه، توقف بر اسم ذات الله یعنی ررای سلف 

 عطوف میدانستند توأمان پسندیده و میگوید: را و نیز رای خلف را كه )والراسصون فی العلم ( را به الله م

 (651)است به عطف درمایلی میلت ودر                  است وقف شوق ذاتت ادربراسم                      

 (655)برالا بنمرررای سلرف كررالای به                    برالا رلای خلرف بررا را نعرررم                      

در جهت چهارم به اصل چهارم یعنی نبوت پرداخته و رن را معادل باور به همه انبیا و رسولان خدا دانسته و 

درمعرفی رنها میگوید كه همگی معصوم و عاری از دناه بوده و خلاف امر خدا ازایشان سرنمیزند و این امتیاز را نه 

 از سعی و تلاش و كس  خود بلکه از محض فیض الهی دارند. 

ازدیگر مباحث جهت چهارم اشاره به معراج و حکمتهای رن است و پس از ذكر چند حکمت معراج، به بحث كرامت 

 پرداخته و رن را از جنس معجزه میداند و در تعریف ولی میگوید: 

 (635ولی شصصی است كو درویش باشد                 رهرش شررع نبی خرویش باشد)                 

 ولیای خدا میداند و در سرزنش مصالفان كبار صحابه و خلفا و متهم كننددان اصحاب به ارتداد میگوید: صحابه را ا

 ( 614بزردررانی چنیررن و س ّ و طعنرره                   چره نفعری را بَرررَد لاعرن بره لعنره)               

افتد اختصای داده و با پیوند دادن شفاعت پیامبر اكرم جهت پنجم را به ایمان به روز رخرت و رنچه دررن اتفاق می

ها و فرق اسلامی در مورد مرتک  كبائر )ی( برای دناهکاران اهل ایمان، باتوجه به اختلاف نمری كه بین نحله

هست، میگوید كه پیامبر صاح  جای محمود برای هركس كه خواهش كند، حق تعالی او را با هردناهی كه مرتک  

 جز شرک، میبصشد: شده باشد،

 ( 675چو در رخرر دسسته شد وسیلرره                   تمنرا را جز از رحمت چه حیله)                  

 (677برای هرركسی خواهش كنرد حق                   به غیر از شرک میبصشد محقق)                  

به معروف و نهی از منکر به عنوان ضروریات و ملائمات ایمان به  و از ضرورت توبه بلافاصله از دناه و امر          

قیامت سصن میگوید. درجهت ششم به اصل ایمان به قضا و قدر الهی و مباحث حسن و قبح و خلق اعمال و تعلق 

ی رپیداكردن اراده و قدرت حق تعالی به همه چیز، سصن میگوید و در باب رابطج علم الهی و پیوند رن با افعال بش

یا نقش بنددان در انجام فعل را تبیین میکند كه این « كس »با توضیحِ  تفاوتِ فعل اختیاری و فعل اضطراری،

عالمِ بودنِ خداوند به افعال بشر، به معنی نسبت دادن افعال به خداوند نیست. افعال بنددان، مصلوق خدا و كس  

 بنددان است. 



 55/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

 (353ترار دانیرم                    عبرادش كاس  مصترار خوانیم )خرردا را خرررالق  مص                  

های اشاعره تأریر و تأررات جاری هستی را به مولوی تنها مؤرر را در تمام هستی فق  خدا میداند و مطابق اندیشه

 دوم به جوحاول از بصش ختام، به بحث از اسلام و در ف جعادت االله تعبیر میکند. پس از اصول ششگانه در فوح

احسان می ردازد كه در رن به سبک متصوفه از رداب تعلیم و تعلم، پیر و مراد، رابطه، سیر و سلوک و... سصن 

میراند. پس از رن در ت ییل منمومه در ده نسیم، نکاتی را كه برای سلوک و پیمودن طریق الی الله لازم میداند، 

تر میکند. در نسیم اول از اربات شعور هستی و یک ارچگی و تناس  تهبیان میکند و عرفانی و ادبی بودن ارر را برجس

 اجزای عالم و هدفدار بودن ذرات جهان برمسیر توحید و عبودیت حضرت حق سصن میگوید

 (155جهران یکسر از این سر تا به رن سر                   همره دوش و همه هوشند در بر )                

 ( 154فیض قدس هریک در خور خویش                    نصی  خویش دیرد در بر خویش)ز                

 (157موالیرد ارجمرراد و ور نبررات است                    چو حیوان شوقمند امهرات است )                

او رسیده و او را به وصال در نسیم دوم با عنوان نایی، مرشد خود مصاط  قرار میدهد و از او میصواهد كه به داد 

برساند. در نسیم سوم از زبان مرشدش جواب میدهد كه تا خودت سعی نکنی به مطلوبت نمیرسی و با الهام درفتن 

از داستان حضرت ابراهیم در قررن، سالک را به كشتن نفس و چهار نیروی رن دعوت میکند. در نسیم چهارم در 

كارهایش خیر محض، رحمت شاملج حضرت حق را توصیف میکند كه  ادامه اینکه خدا خالق مصتاراست و همه

ی از ارفتاب وجود تابانش بر تمام عالم میتابد. در نسیم پنجم خواهان رن است كه داستان زیبای سلوک، رمیصته

رخصت و عزیمت و منطبق بر سنت رسول و مصالح بنددان باشد. در نسیم ششم  و در ادامه بحث از حکمت احکام 

 خصتها و عزیمتها میگوید: در ر

 (149هر رن حکمی ز نزد شررارع رمد                    زمران و مصلحت را تابرع رمرد)                     

درنسیم هفتم كه دویی بیانی دیگر از بعضی ابیات نینامه است سالک را به صبر و بردباری در سلوک دعوت كرده 

یی دعوتگر ایستاده و نوای دعوتش برل  و از چهارتکبیر زدن برماسوا و ررزومندیِ و تصویری به نمایش میگ ارد كه نا

 بازدشت سصن میگوید.

 (191تعبیر) رانررده قیرامت از نی دم                   تکبیر برخروانرده مراسوی بر نروا                     

ن قبض و بس  و تبشیر و ان ار می ردازد و در نسیم در نسیم هشتم با روردن مثالهایی به بیان حکمتهای با هم بود

نهم توصیه میکند كه در رمیزشها باید جان  اعتدال را رعایت كرد و از افراب و تفری  ح ر كرد. نه به تعطیلی 

اوصاف حکم باید داد و نه خود را در وادی تشیبه انداخت. درنسیم دهم از داستان حضرت موسی )ع( و خضر در 

رفته و در ضرورت تبعیت از مراد، اصلا شرب همراهی و طی طریق را صبر بر اوامر و پ یرش ارشادات قررن بهره د

مصاط  را خاطرنشان میکند كه شریعت اسلام « سجاف دامن»مراد میداند. در رخر نسیم های دهگانه، زیر عنوان 

 ظاهری دارد و باطنی و:

 (546)پوست سوی لغزیرده نغرز مغرز ز                  اوست دل در ظاهر محض كو كسی                

 (543)رمررد خرادم طرریقت را شریعت                    رمرد نررادم باطرن محرض درفتره                

، چون یک جمع بندی برای سلوک الی الله، هفت وادی عرفان «بصیج سجاف»ودر رخرین بند منمومه تحت عنوان 

 مرور میکند و درپایان با ذكر خیری از جامی و تضمین بیت زیر از وی، سصن خود را به پایان میبرد:را به نحوی 

 ( 565دراین مشهد زدرویرایی مزن دم                سصرن  را ختررم كرن  و الله اعلم )                
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 های سبکی فوائح  ویژگی

 های فوائح درسطح زبانیالف. ویژگی

 رفرین بررسی میکنیم.دراین مرحله ابیات را به لحاظ ابزار موسیقیسطح آوایی: 

فوائح در بحرهزج مسدس مح وف یعنی بر وزن مفاعلین مفاعلین فعولن است كه  موسیقی بیرونی)وزن(

مه و انخسرو و شیرین نمامی و ویس و رامین فصرالدین اسعددردانی و مثنویهای عرفانی الهی جداستانهای عاشقان

عطار نیشابوری، دلشن راز شیز محمود شبستری و یوسف و زلیصای جامی نیز بر این وزن هستند. این  جاسرارنام

ین اوزان برای بیان داستانهای عاشقانه و عرفانی است؛ به همین دلیل بسیاری از ین و مناسبتروزن از مطبوعتر

در سرودن داستانهای بلند خود از این وزن استفاده چون نمامی و عطار، جامی  ۀسبک و بلندروازشاعران صاح 

 اند. كرده

بیت از این منمومه یعنی بیش از یک پنجم كل ابیات مُرَدَّف است و نزدیک به 445  موسیقی كناری)قافیه(:

های ابیات سجع متوازی، جناسهای مضارع ولاحق یا بیت مُرْدفَ است. بسیاری از قافیه445یک سوم ابیات یعنی 

اند ،زاید و مركبند؛ علاوه براین تعداد قابل توجهی از ابیات ذوقافیتین و محجبه4س اختلافی، جناس تام، محَُررَّفجنا

 كه موسیقی شعر را غنیتر میکند.

 ( 7) شددرود وی  كه از وی نقطره خ                شدمُرَدَّف:                 س راس تو كه از ترو این نمر  

 (45) یرار ترو دشتری از ره توفیررق بس                بسیررارلی(:   به ناكِسهرا و ناكَسهرررای اصمُرْدَف)ردف

 ( 94) درر اردبه هرر حردی رسیرد او را                 نردارد/زاید(:   چو مقرردورات وی پرایران )ردف اصلی

 (46)  نمررانردیقین داند به وی چیرزی                نمررانردجناس تام:           زشک از رو بره رو پرررده 

 (35براد ) داستانبرراد              میررران اهررل ایمرران  دوستررانجناس اختلافی:    دمررراغ ررای بررزم 

 (44)مهجورر            عرض چون جوهر ازوی هست محجواز وی دشته «رمه»چون«هنا»جناس لفظ:        

 (441) این كراربکرن در كار نروری را در               انرکار بره كرروری دو چشرم اهرل   جناس زاید:        

 ( 656) میرردان ربروده درروی معررفت ز               میردانجناس محرَّف:       ظفرر بر جمرع هر دو برده 

 (615)  حیردرابوبکرر و عمرر، عثمرران و               حی در جناس مرك :       به مررأوای  رضرای  حررق 

 (31) معلرومدشت « فوائح»به نرام  وی                مفهوم بود « دسته دلها»سجع متوازی:       حساب از 

 (465) درردی ماتبه فرضی شراه باشی                 دردی  ذاتذوقافیتین :          ز وصفش درر به دررد 

 (  353خوانیم ) مصتررراردانیم             عبرادش  كاس    مصتررارخرررردا را خرررالق                  حاج :

-و...(، جناس697و444زاید)و...(، جناس35و63و...(، جناس اختلافی)463و41موارددیگر:جناس تام)

و...(، 474و95افیتین)و...(، ذوق49و43و45و...(، سجع متوازی)16و37و44( جناس مرك )344و656محرَّف)

 و...(167و166حاج )

های یک هجایی و چهارهجایی یا بیشتر خیلی كم استفاده واژه های قافیه نیز اغل  دو و سه هجایی هستند و از واژه

 كرده است.

درررار كهن سبک خراسانی چندان از بدیع لفمی استفاده نمیشود اما در  لفظی: بدیعدرونی یا صنایعموسیقی

( در فوائح مولوی كه از صنایع بدیع لفمی یعنی 654،ی4371اقی كاملا مورد توجه شاعر است)شمیسا،سبک عر

                                                      
( و اختلاف در 16،ی4379جناس محرف را در اختلاف در مصوّت كوتاه دانسته است)شمیسا، نگاهی تازه به بدیع در كتابشمیسا - 4

 (. 15از این مقوله خارج كرده است)همان،ی جناس اشتقاق مصوت بلند را تحت عنوان



 57/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

است. كرده  استفاده كمتریو تکرار )واژه، حرف، صدا( بسیار استفاده شده است البته از ررایج سجع  سجع و جناس

 م عنایت داشته است.ها است كه مولوی به این ررایه هتصدیر ازمقولج تکرار واژه همچنین

 (35و مان دفتی كه؟اصحاب) خان ترکو جان دفتی كه؟ اصحاب             به  مال ب لبه                     

 ( 45و برر اولاد  و  برر اصحراب ) زواجتمررررررام رل انرجرررراب               برر ارواح بررر ا                     

« ارواح و زواج»دارد و در بیت دوم  موازنه، سجع متوازی هستندو بیت «مال و خان»، «ب ل و ترک»در بیت اول 

 متوازن  هستند.

 جناس تام:

 (146غمت  را )را                  بررد این بلغمت را برل دمترا  ورن  دمت مفید این یک                       

 جناس محرف:    

 (464نشیند )ی میدرَردحق چه دِررد كسی در حق  ودر حق  وی ببینرد                   به                       

 جناس مرك :

 ( 415حنرررای برود بستره ) رنگ او حررردوث از وی نشستره                    بره  اورنرگبه                      

 جناس اشتقاق: 

 (       44صراف ) همچو او  عاقرل  عقلاوصرراف                 زحصر رمررد حقیرقت انرردر ولی                        

 تکرار:          

 (93ارادت شررد سروم معنیش خرواهش                 چه خواهش خواهشی بی نقص وكاهش )                      

 تصدیر: 

 ( 144فضرائرل ) شرد شرد، معتردل رذائررررل                   رذائرل شد مفررب دشت فضرائل                      

 تکرار حروف:        

 (56ای ای ذات؟ذات وچه چه دفتی؟                 چه دفتی در چه افتری در چَه افتری )چه                       

 تکرارحركت:   

 (    79پیرررردا ) زِ و نرابررود زِ و پِنرهرررران هررررویردا                 زِ ممکرن ممتنرع واج  زِ                       

و...(، جناس مرك : 444و433و...(، جناس اشتقاق:)656و66و... (، جناس محرف:)414و454موارددیگر: جناس تام:)

 ،( 15و...(، تکرارحرف:)15و39)

ررار كهن و به ویژه ررار پهلوی است، در سطح محور افقی ابیات زیاد نیست ولی در البته تکرار واژه كه از مصتصات 

های لغوی سبک مولوی و است كه میتوان از مصتصهسطح محور عمودی ابیات بعضی كلمات را بسیار تکراركرده

ررورد. ( مولوی در فوائح به شما644،ی4371به قول استاد شمیسا رجیستر یا همان اصطلاحات خایِ)شمیسا،

 است.« ذات، ممکن، بود، امکان، صفات، حکم، حدوث، دلیل، واج » هایی چونواژه
 

 « درخور» ۀو یک بار در واژ« خوش» ۀواوا معدوله را تنها سه بار استعمال كرده است. دو بار در واژ  واو معدوله:

 (154یش دیرد در بَر خویش )خویش                     نصی  خودرخور ز فیض قدس هریک                   

 (374دلکرَش ) هست باطرن رب  در نه و                   سرخوش در شود بنشین تو به ظاهر                 

 (    136رتَش ) در را خرود هستری بیفکرن                    »خوش و خرم تو نه دویان به سوی                 « 
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 وزن یا ... :تخفیف كلمه به ضرورت 

 (64جهرررات ست را كرررده نشررانه )                      فسرانهنگررراه چشررم این ایمرران                 

 (453داد ) پركنددیبه این مردن ، به رن یک زنددی داد                   به این جمع و به رن                  

 (419فررشتره) فررسریبه شررع حرق  ملائک نرام دشترره                    نوشتره اسرم در                  

به « فارسی»، «پركنددی»به صورت «پراكنددی:رشفتگی»، «فسانه»به صورت « افسانه»درابیات فوق

(، ابراهیمی: 394مرَّر)پیر(، پیامبر: 474، 475،446است. موارد دیگر: چهار: چار)رمده« فُرسی»صورت

 ( 161براهیمی)

 كاربرد لغات محلی یا بعضی واژه ها با تلفظ خاصّ :

 (444نراسررز) هست را دینهرا راسررز                   تمررام و دشت راسری اعجراز ابرد                      

 (341با طفلان درریی)«داده»و«بابه»به  ریی                 بر درر درفصراحت سحبران به                      

 (141خرررود ) پیرغررمّررامرم را هست هرر یک در سر خود                  تمنررا از در                       

 واژه های مشصص شده در زبان كردی به ترتی  معادل راستی، بابا، ربجی و پیغمبر فارسی هستند.

 تخفیف فعل

 (65مگرر از بی نردیردی                شفیع رن ندیدی این ندیردی  ) نایرد بکن رید نمی              

 (465)بررری به حرد و رسم تركیبی تو داری               دم از تعرریف تركیبرش  برروری               

 (555، )بفکن: (341(، )به جای رر:644(، )بیارد:644، 616(، )ررد:16سایرموارد:)تاید:            

 بر سر كلمات:«الف»آوردن

 رمده است:«ازمان»یک بار به صورت«زمان»واژه  

 (74از همه عرالم سراپررای )ازمرران زكلی  جزئی  و از جررا و  ارجررای                   ز                    

 :هادر آخر فعل« الف زینت»یا « الف اطلاق»به كار بردن
 ( 451)را مرن اعمررال و كس  تفعلررون                    را علیکرم حرافمررون قرد یعلمرون                   

 تغییر مصوت

  «بلند به كوتاه»و«كوتاه به بلند»

TOTU)ُت( )( و )توRUROابرو( ) ) ُابر 

 (446به بعضری ریت ار نسررز  رورد  رو                       به لفمی یا به  حکمش یا به  هر دو )                   

 ( 376رو  زانرو بره زانرو                       دمیرد انردر دلرش از كهنرره ترا نرو)نشستررره روبره                    

 «دنحذف مصوت كوتاه یا ساكن كر»

 (Sabaq   sabq)سَبَق (  ، )سَبقsohf )   sohof  صُحُف(  )  )صَحف 

 (74جهل و فکرت دور دوراست )سبرق دوم علرم وشعررور بی قصررور است                    ز                    

 (   493ر و صُحف و تورات)ز وجه این تجلرری  وین ظهررورات                     بود لفمی زبو                  

 حذف كسرۀ اضافه در تركیبهای وصفی و اضافی:

 (463) نشان كیبه كنره بی نشران علمت رسرد كی                    نشان بر دل ز مأیوسی                   

 (676محمود همایون                     به كبررای شفاعت هست مأذون )  صراح  جرایچو                   



 54/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

بعد از مصوت بلند(كه نوعی فصامت و درشتی «ی»مثل موی، پای و...)رمدن  تزیین«ی»به كار بردن واژه ها با

 ها در رخر مصراع)قافیه(باشند:دهد خاصه وقتی كه واژهبه لحن می

 (63)   بصشایبه ایمرران حقیقی بهره                      بگشرایمرا هم بنرد از این صورت                     

 ( 637ایشان ) دویایشان                   چه انصراری شنیدی؟ دررویمهراجر را كه دیدی ؟                     

 (  164(، )دوی: 161(، )بنمای: 163(، )ررای: 163و634(، )بگشای: 334(،)جوی: 161و434سایرموارد:)ری: 

 سطح لغوی

 استعمال لغات پهلوی 

 «:    در»پهلوی به جای « اندرِ» به كار بردن 

 (36ت )شهادت جلوه ها هس اندر ولی  رن را كه این دون نقشها بست             چو غی                  

 و ...(453و 455و  44و 34موارد دیگر ابیات)

 لغات عربی

ای ابیات سه، چهار...و داه حتی شش و یا عربی وجود دارد. در پاره ۀدر اغل  ابیات این منمومه حداقل یک واژ

د صهفت واژه هم به كار رفته است در بعضی ابیات هم حتی یک واژه به كار نرفته است و ادر به عنوان نمونه یک

عربی %33واژه یعنی چیزی حدود 344واژه،  4645بیت اول این مثنوی را بررسی كنیم میبینیم كه از مجموع حدود

است كه این، با توجه به عصر شاعر چندان زیاد نیست و تقریباً در حد فُرم اواخر سبک خراسانی و اوایل سبک 

 عراقی است. 

 لغات مركب

ول را از جهت تعداد لغات مرك  و مرك  وندی بررسی كنیم خواهیم دید ادر به عنوان نمونه همان یکصد بیت ا

واژه 4645كه غیر از تركیبات عربی چون رب العالمین، تعالی الله، معاذالله و...كلمات مرك  فارسی نیز كم است و از

ا، خویشتن، سردردان، دلهررای، دستهبین، دماغكار، كمیاب، دربند، خوردهپصتهروسیاهی، پرقصور، نا»واژۀ  46تنها

 مركبند.« دسترس

(، بال و 434(، دمساز )445(، ننهاده دست)454(، پرحکمت)454بعضی واژدان مرك  فارسی دیگر: پرمصلحت)

 (443(، بارداه)419پردار )

 436اسم، 131در بررسی صد بیت اول فوائح پس از كنارد اشتن حروف، ضمایر و فعلها، ازبین اسم ذات و معنی: 

 شد.اسم معنی یافته 356ت و اسم ذا

احمد، شه، محمد، انسان، نقطه، خ ، خمیر، الله،كشتی، بال، چشم، مسک، باغ، دوستان، :» اسمهای ذاتازجمله 

رخ، پشت، ش ، روز، مَی، دردن، نای، دوش، پا، ساقی، صهبا، مو، رب، جو، ذره، خورشید، نور، شمع، بیابان، رفتاب، 

 « ساعد، قطره، حرف، كلام، حلق و... دل، دست، پرده، صورت، باز، 

كمال، خداوندی، فقر، امر، مدح، س اس، نم ، درود، حمد، سلام، بدتر، ردَ، بد، شگفت، غنا، : »اسمهای معنی

كار، رمرزدار، تلطف، ایمان، بهره، مطمئن، عنایت، دنه، استدلال، خوش، ابد، ازل، مطلق، رموزش، رمز، ادب، ناپصته

ذات، تقاضا، احسان، اسلام، معانی، غی ،شادی، مفهوم، دلیل، مدلول، وحدت، امکان، توحید، فرق، جلال، جمال، 

خلاف، تشبیه، شک، فهم، حیات، روح، واج ، ممتنع، ممکن، هویدا، پنهان، پیدا، ارادت، خواهش، تکلف، حد ، 

 «منزه، تکوین، تحقیق، فطرت، شرع، اذن، خاموشی، پیش، بقا، حقیقت، سکوت و... 
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 «مثلِ»كار بردن معادل فارسی ادات تشبیهِ  به
 (55تصدیق قلبی )  سا به هر وصفش ربوتی وصف سلبی                    كنم صدیق                       

 ( 74ذات بیچون                     زدرک عقل فهم خلق بیرون ) چونصفات ذاتیش                         

 (179(،)رنگونه: 357سان: (،)رن344(،)دویا: 673دون: (،)چه496(،)دُررسا: 416(، )بدانسان:44سایرموارد )طرز: 

 اند:ها كه امروزه مهجور و متروكبه كار بردن بعضی واژه

 (34ای در غنجه ریند)هایند                   به دیگر جلوه به باغ غی  ادررچه غنچرره                       

 غنجه: ناز، كرشمه             

 «:صاف،بری، پاك، زدوده»در معنی«ساده »به كار بردن واژۀ
 ( 44) سررادهصفات فعرررل نرزد بعض سرراده                       قدیم و از حدوث استند                       

 «:سر و سینه،آغوش، تن»در معنی«بَر»به كار بردن واژۀ
 (476به خلق و بعث پیش از خلق بر در )                    برر پس از مصلروق برگ مرگ در                      

 «:نَزدِ،پیش»در معنی«بَرِ»به كار بردن

 (357هریک از رنسان جلوه در شد  ) برِ كه رنگ این ددر  ورن یک ددر شد                                        

 (167خویش  ) برِ قدس هر یک در خور  خویش                  نضی  خویش دیرد درز فیض                    

تمامی ه تماماً، ب»درمعنی« تاسرپا و پایسر، سراسر، سرتاسر، سراپا، سرتاپا، سرتابهسربه»به كاربستن

 «و كاملاً

 ( 74ز ازمان  از همه عالم سراپای )زكلی جرزئی و از جرررا و ارجررا                                             

  (155دوش و همه هوشند بر در) به رن سر                      همه سر تااین از یکسر جهان                      

 .0را برای مفعول دارد« را»به تعدیه كه حکم 

 (634كه؟ اصحاب ) خان ومان دفتیترکبهكه؟ اصحاب                   ب ل مال وجان دفتیبه                      

 :«از نظر، از حیث»در معنی « به» به كار بردن حرف 
 (75) هست همه با صفراتش بیچرونی به                     بنشست  در قردس بی همه ذاتشبه                   

 (614) احرررکام تنفیرر  ره در قردرت به                     اسرلام از بهر و حفظ و رب  ضب  به                   

 « :با»در معنی « به»به كار بردن حرف اضا فه 

 (66ناكسهرا و ناكسهررای بسیرار                      تودشتی از ره توفیق بس یار  )بره                       

 (461رری ) بر تعریفش تركی  از دم        داری               ترو تركیبری رسم و حردّ به                      

 « :با»)معیت(در معنی « و»به كار بردن حرف 
 (344نایی؟) چیست از برون پرده و نرایی                    تو پرررده بی سروزش این و من                      

 ی حرف اضافه :«با»جای  به« ابا»به كار بردن حرف اضا فه 
 (114ابا بیررل) شرد ترو پی از بیررل تعجیررل                  ابا به و بیتی تصری  در تو                        

 

                                                      
به ترک چیزی :» میگفتند « چیزی را ترک دفتن»دیده شرررده اسرررت، عوض اینکه بگویند « دفتنترک »فق  برا فعرل   « بره »این  - 4

 (644،ی4371شمیسا:«)كفتن



 44/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

 « :برای»در معنی « به»به كار بردن حرف اضا فه 
 (169) رنهرا از جرزوی جبرل هر بر بنه                  دمرانهرا نمررودی وهرم دفع به                         

 «:در»در معنی حرف اضافۀ « به»به كار بردن حرف 

 (34ای در غنجهاینرد )برراغ غی  ادرچه غنچره هایند                  به دیگرر جلروه به                       

 «:از»در معنی حرف اضافۀ « به»به كار بردن حرف 

 (63بصشررای ) بهرره حقیقی ایمان بگشررای                 به بنرد هم مرا صورت این از                       

 ( 141كن ) نمرر نتایجهرا در رنگه كن                 پس درر ر اشکررالی تركیبرررات به                       

 « به تحقیق، به یقین، شاید»در معنی« مگر»و « گر»به كار بردن 

 (461چیست دویند رنچنان نیست)درچیست                 ورا در را دویند  چنان مر غیر                      

 « :یا»در معنی« مگر»و « اگر»،«گر»به كار بردن 
 (444)نشیندمی دردی چه حق درد بیند                    به وی حرق در و حق در كسی                      

 «اگر.... اگر.....»به كاربردن حرف ربط مزدوج 
 (45تکوین به هشتم                      در اینجرا بحث تحقیقش بهشتم ) درشد ودربقرا                        

 «:چرا»در معنی« چه» به كار بردن
 ( 56دفتی؟            چه دفتی در چه افتی در چَه افتی )چه ای ای ذات؟ ذات و چه چه                       

 «:باز»در معنی«وا»استفاده از وند
 (64جهررررانم در منم شد برجهررررانم                   به خررود ره داده از خود وارهانم )                     

   (555تشبیه) به بفکن اوصافش عنان ز تنرزیرره                 نه بره اوصرافش ز وا مرانی نه                     

 «                               بالاتر، برتر، آغاز، روی»معنی در « سر» استفاده از 

 (    47« )این انتهاه» وزاین برپررا صردا «                  این ابتررداه» از رن سرررزد  نررردا                       

 «:هریک هركدام،» درمعنی«یکایک»و«یک به یک»استفاده از
 (374) جبریرل بگشراد به )اخبرنی( زبران                  تفصیررل رابه یک یکالقررای از پس                    

 (164) رینرد منقرراد و چرابک  سویت به                   پردشایند را  به یک یک خروانی چرو                    

 (174سایر موارد: )یک به یک:           

 حذف حمزه آغازین بعضی كلمات:

 (49كشتیم در پیررچ دررداب                       بیررا كمیراب را كمیراب دریاب ) فترراده            افتاده

 (161ری) راستری برر بگررو را بنمرررررای                        مصرالف رتبراهیمی نرواهررای         ابراهیم

 (95فشاند در بیت سایر موراد: )افشاند

 «:نک» به « اینک»تخفیف 
 (193نهرراده) نی انرردر دم ل  بر ایستررراده                         نروا نررایی كره نک  تحمررل                 

 :بعد از همزۀ آغازی كلمه« و » اضافه كردن 

 (164) اوفتررراده علرت چه را تمررامی بهرر علت دست داده                              تصلرف      افتاده  
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 :است« واگر»و«اگر»كه مخفف « ور»و«ار»به كار بردن 

 (46مینصررروانم                         قصرروری را از رن بردتر نررردانم ) ار خررودم را پرقصرور                  

 (455است) و از نکیر منکراست از سعیر است                      سوال ور جنت است و ار به قبر                 

 و ...( 635و 446و456«: ) ور»و «ار»موارد دیگر

 «: بر فرض اینکه»در معنی« گرفتم»به كار بردن 
 (154رمد ) شررامرل سعرادت فیرض رمد                    ولی قرابرررل انرردر نقررص  درفترم                   

 دارد . « به سبک و روشِ»در این موارد معنی« انه» ص كهبه صورت خا« انه» واژه سازی با پسوند

 واژه های قرآنی:

(، 69(، )رحیق:69(، )ختام:61(، )مطمئن:65(، )شفیع:41(، )اعلی:4(، )تحیات:9(، )حمد:5(، )اصحاب:1)رسول:

 ( و...453ار:(، )یمین، یس453(، )قعید:456(، )كرام الکاتبین:45(، )لاری :45(، )ذات:55(، )حسنی،ذره:37)منافق:

 سطح نحوی

 جملات 

جملات داهی در مصراع و اغل  در بیت تمام میشود. ابیات موقوف المعانی در كل  كوتاهی و بلندی جملات:

(، 635و  631(، )54و55(، )34و 35(، )45و41(، )1و3المعانی: ابیات)موارد موقوفمثنوی بسیار كم است. همه 

 (334و335)

 ساختار جملات
عنی به ترتی  رمدن فاعل، مفعول و فعل در ساختار بیش از دو سوم جملات به ویژه در جملات منطق نثری ی

اسنادی مشاهده میشود و اغل  جملاتی كه این ویژدی رعایت نشده است، فعل در اول جمله رمده است. در معدود 

كه نوعی تعقید  65یت در بیتجناس تعقید دیده میشود از جمله در ب جكاردیری ررایمواردی به دلیل اصرار بر به

لفمی هم دارد دریافت معنی دشوار میشود و از رن جهت كه در بیت قبل توصیفاتی از خداوند داشته است و به 

 روریم:رن ویژدیها ارجاع میدهد بیت قبلش را می

 (44ندیردی ترو ز من غیرر از تعسرف                        ندیردم مرن ز ترو جرز از تلطرف)                   

 (65بکن نررایرد مگررر از بی نردیردی                       شفیرع رن نردیردی این ندیردی )                   

که جز متکلم: اینجمله چنین است: این ندیدن من )ندید+ یای بیت دوم تعقید لفمی دارد و ترتی  اصلی اركان  

عفو و كرم تو را ندیدم( را شفیع رن ندیدنهایت)بنددی و عبودیت از جان  من برای تو( بکن، درچه این ناید مگر 

و غیر تای و من از شریکی( مثل خودت. میگوید: خداوندا تواز من غیر از نافرمانی ومعصیت ندیدهاز بی ندیدی): بی

ام، شفیع رن ندیدنهای از ام؛ پس بیا و این لطف و كرم خودت را كه من جز رن ندیدهاز لطف و عفو وكرم ندیده

 ای، قرار بده و مرا عفو كن و این معاملهطاعت و عبودیت و بنددیِ من)قصور و كاستیها( كه تو جز رن از من ندیده

 رید.عجی  جز از كسی كه مثل و مانندی ندارد برنمی

 عطف در آغاز كلام« واو»آوردن 
عطف در رغاز كلام از ویژدیهای سبک خراسانی است كه در این متن حتی یک مورد هم دیده نشد. « واو»روردن

 مصراع دوم با واو عطف شروع میشود كه رغاز كلام نیست.449البته تنها در بیت 

 (449و در وی بیندت پاک و بلند است)                      زهی دربینیش با چون وچند است                    

 



 43/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

 استبعاد« واو»به كار بردن 
 (56دفتی؟               چه دفتی؟! در چه افتی در چه افتی! )؟ چهذات وچه ای ای ذات؟چره                    

  (    444؟ الا كه ناكس )كس و از وی سؤال  زظلرم و امررر بی موقرررع مقررردس                                     
 (644( خدای وحکم بر وی؟)614)س  وطعنه و بزردانی چنینموارد دیگر: 

 حذف فعل به قرینۀ معنوی

 (     674ترو محترررراج و هروایت لاابرررالی                  منررازل خررج خواه و دست خرالی )                      

 فعل

 «:گذاشتن، رهاكردن»به معنی « ماندن»بردن فعل از مصدر به كار 

 (134)  را مره رر به خاطرر را، كه بمران                      را مه سروی دل ای اكبر( ه ا )بمان: بگ ار      كه      
 (641به مهمل ) مرانیچررو  روز  رخررت  در  روز  اول                  مشاهرد شد چرا     مانی: د اری        

 «:شبیه بودن»به معنی « ماندن»به كار بردن فعل و حاصل مصدر  از مصدر 
 (46)نمررراند  چیرزی وی به دانررد نمررررانرد                  یقین  پررررده  رو بررو از شک  ز                   

 :« نشان دادن، آشکاركردن»به معنی « نمودن»به كار بردن فعل از مصدر 
 ( 495)مینمرایرد طررزی به در یک هر به               ریرد    انررردر وجررودات دیگررر برا چرو                   

(، )بنمای: 351(، )بنمودیش:313و54(، )نمودی:335و 443(، )نماید:646(، )روی ننمود:39سایر موارد:)بنمود:   

161) 

 ع به جای امر(:به كار بردن بن مضار» ب « ) فعل امر بدون
 (49) دریرابفتررراده كشتیرم در پیررچ درررداب                   بیرا كمیررراب را كمیرراب                     

 (63) بصشررایاز این صرورت مرا هم بنرد بگشررای                    به ایمرران حقیقری بهرره                    

 «می»فعل امر با 
  (656ربروده درروی معررفت ز میرردان )                   میدانظفرر بر جمرع هررردو برررده                     

 «همی»فعل امر با 
 (651تشرابه را چرو اهرل زیررغ م ر یر )                   دیرهمیبه محکرررم معنی محکررم                     

 ای مضارع اخباری و ماضی استمراریدر فعله« همی»به كاربردن 

 (665برفت و داده شد خوش دید و بشنید                       همی جنبیرد حلقره باز درردیرد )                 

 (314ز صرردر كرل همی یررابی علررم  را                       ز مردح  از پس  بررافرازی علرم را )                 

 تأكید یا تزیین» ب « ردن فعل با به كار ب
 (33) بصنردیردزشرادی براغ ما زرنهررا                         بگررردیرد چرو دور نوبت ظراهررر                   

 به كار بردن فعلهای غیرشخصی و فعل های با وجه مصدری 
 (664) تل ببریرده جرران در غم س رردن                     ترا ای مردعی بررایرد چره خرروردن                  

 ( 667ببرررایرد در ترأمّرررل پررا فشرردن                     خبرر كرردن كجررا و جسم برردن )                   

 به كار بردن فعل دعایی
 (561) بادروانش فیرض حرق بر وی روان                      براددو اس ه مغفررت سرویش دوان                   
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 )مجهول كردن(« شدن»در معنی « آمدن»به كاربردن
 ( 71)  امررام الکررل من تلرک الصفاتِ()                       یکری از وصف ذاتی رمررد حیررات                   

 (95) بدان كران ترابررع معرلرروم رمررد                       ردهمین علمی كه وی مفهررروم رم                  

 «:ـ»بو « می»به كار بردن فعلهای مضارع بدون 
 (  4)  نگنرررجرد  ای  الهری یرا  الرهرری                       از بس روسیراهی بینمچو در خود                    

 (    6) دررویم ترا بعرد از خرداونرردی چره                       جررویرمت تو كردامیرن از كمررالا                   

 جویم: بجویم، دویم: بگویم)مضارع التزامی( است.  6بینم)مضارع اخباری( و دربیتبینم: می 4دربیت

 تاكید و« بـ»ساز و منفی« نـ»بر« می»كردن فعلهای ماضی استمراری ومضارع اخباری باتقدممنفی

 ئینتز

 (  46قصررروری را از رن بردترر نردانم  )                         نصرروانم میخرودم را  پرقصررور ار                  

 (44) ب رروینردمیقرردرت ره رجعت به                         بگرویندمیچرو اسمررا را قردیمی                   

 «: انید»یا« اند» ،«ان»متعدی كردن فعل به كمک

 (00) سرانم از خسررانم نرز كسررانم چه                              عرضی را رسرانم ز بحث خرود چه                  
 (643رسیدنرد و رسرانیردنرد و دفتنررد )                            دُر صردق و امرررانت را بسفتنررد                   

آید خصوصا وقتی فعل  نخست از مصدری:در مواردی كه فعل دوم)فعل تابع(به صورت مصدرمیوجه 

 مصادر خواستن ،توانستن، شایستن،بایستن و...باشد.
 (664س ردن) غم در جران ببریرده تل                          خروردن چه بایرد مدعی ای را تو                   

 اسم

های مختوم به مخصوصاً در واژه« ها»جمع درمقابل«ان»)تمایل به استفاده از« ان» ها باجمع بستن واژه

 «مصوت بلند
 (613) از همره هستند افضررل؟ كیانرها                        مجملبه  بشنیدی صبحی كه دراین                  

 جمع بستن كلمات جمع عربی )بیشتر جمع مکسر(:
 (443براشررد مقرررب                        قرری  براردرررراه حضررررت رب ) اصنررافهرایکری ز                   

 (141، نتایج ها495، لوازمها 473،كت  ها 444هاسایرموارد: )اشصای

           مطابقت صفت و موصوف)در افراد وجمع(

 (455) نمایندمی عمرلرهرررای عجرای                   به هرشکلی كه خواهند اندر ریند                    

 (446ز جمله افضلرنرد و خای هستند )     هستند           چار اشصایو   چهار اصناف                   

 تركیبات مقلوب 
 (93) ررایدنمر نجنبرد بحرث جنبرش را                      تصصیص رید سر دررردان فلکز                  

 ،( 345 حیات رب، 345 مرده رتش، 346 برحق ذات معبودسایر موارد: )                

 به كار بردن مصدر مرخم به جای مصدر
 (437ردرراه  ) برودتمرام عرالم )أعنی ماسوی اللّه(                  نبرود انردر عردم از                        

 (347و بلی را   ) دفتبلا نرایررد ادررر بیرنررررد برلا را                   نعرم دانرد نعم                      



 45/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

 (645، بود 661، دفت474، بود439سایر موارد: )بود 

 حرف اضافه

 آوردن دو حرف اضافه بر سر یک متمم
 ( 45)بل التوحیرد اسقراب الاضافرات( )             برود امرکان رفررات     به كثررت در                     

 ( 365، به پهلو بر495، به هریک در433، به چیزی در 464، مر غیر را 95سایر موارد:)به ساعد بر

 )بدینِ،بدان،بدو(« واو»و«آن»،«این»با«به»به كاربردن تركیب های حرف اضافه
 (97)  چکیده قطرره ای از قررررردرت او                دروهررژده هرزاران عالمت  بدین                      
 (416سران برا عردم دمسرراز ریررد)بدانچو قدرت رو به اعردامش نمراید                                        

 (459سایر موارد : )

 «:از» به كار بردن جز با حرف اضافۀ
 (346اللهّ برر حق ذات معبرود) جرز ازنبراشرد بر سررریرر ذروهء بررود                                         
 (44تلطرف) جرز ازندیردی تو ز من غیرر از تعسرف                   ندیردم مرن ز ترو                       

 ضمیر 

 جایی ضمیر)جهش ضمیر(جابه

 متممهای فعل است:الف( ضمیر متصل به فعل مربوط به 
 (15)  غنررای نی سنرای می به درردن          در ایرن منرزل س رررردن بگیرریردمبگیریدم:                  

 (351، بنمودیش 475سایر موارد: )مدانشان

 ب( ضمیر متصل به اسم مربوط به اسم است:  
 (464) جرأت دشته دمسازچرا وهمت به              سررت  رواز كرررده پررات  روازوهمت:                     
ادربراسم ذاتت شوق وقف  ،454چیزیش دردستهریکیزممکن، 464مکدّراینسبتچهتوباصافتسایر موارد: )

 ( 634، درون از خارانکارش مکن ریش 651است

 ج( ضمیر متصل به اسم مربوط به فعل است:
 (553) ز ترو شرکی نردارد خرانه ربراد                    رفت از یرادتقردم از ویت درر ویت:                    

 به كار بردن ضمیر شخصی برای اشیا و غیر جانداران 
 (  31دشت معلوم )« فوائرح» ویبودمفهوم                 به نام « هادلدسته»حساب از                      
 (39) را امسرال قیمت بیست بنمرودو                 بهررا این پرارسی را پرار، سری بود                     

، 39: منمومه فوائحورا ، 447: اسماءاالله، قررناو، 45:كلام نفسیوی، 94:مقدوراتاو،  95:علمویسایرموارد:)

 ،(554:منمومج فوائحوی، 155دل

 و( به جای ضمایر مشترك خود وخویشآوردن ضمیر منفصل)من،تو، ا
 (555اقتدایش) وی بود جایز تو جایش                به تو دانی ادر نبود دمان                              

 دمان نمیرود كه ادر تو جایگاهش را بدانی به خودت اجازه دهی كه او به تو اقتداكند. 

 مفعول

 مفعول ی نشانۀ«را»صرفه جویی در آوردن حرف 
 (95برنشاند                 به سوی صید ممکن پر فشاند ) به ساعد شه بازش چو                            
 و ...(355و  444و  43و 46نمونه موارد دیگر ابیات )
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 قبل از مفعول« مر»آوردن 
 كار برده است. ی قبل از متمم بهرا به عنوان حرف اضافه« مر»مولوی در تمام فوائح تنها یک بار 

 (461نیست) رنچنان دویند درچیست چیست            ورا در دویند را غیر مر چنان                               

 «را»انواع 

 «فک اضافه»علامت اضافه 

 (149رمرد) ترابرع را مصلحت و زمران                رمرد شرارع نرزد ز حکرمی رن هرر                         

 و..(39موارد دیگر: ابیات)

 « برای»ی به معنی «را»

 (474رمرد ) عرازم عینی برود سوی لازم رمد                 بهرا هررن چیررزی قرردم                          

 و..(35موارد دیگر: ابیات)

 «به»ی به معنی «را»

 (669را ) اولیررا سررّ سراخت منرروّر                   را یراانب داد حق كه نوری رن از                          

 و..(44موارد دیگر: ابیات)

 «از»ی به معنی «را»

 (173مرارخررواره ) مار سراز را چاره                عصررا راست دست به جرو مراران ز                         

 ی زائد بعد از مسند الیه«را»

 (345هیچ) خبر را كس معروفیش از هیررچ               نه ارر وی بر سفرر از برودی نه                         

 (  395رمد) صحبت از را صح  رمد              فضیلت رحمت صحبت در جمرراعت ز                         

 قید

 فراوان و خیلیبه جای بسیار و « نیک، صعب، سخت،عظیم»استعمال قیود 
 (354بشناخت) نیک قوابل در را انداخت                نمر جود و وجود فیاض چو                           

 به جای گاهی« گاه»و« گه»
 (335كوتراه ) درراه و دراز دره دلصواه               قبرای بر طبق  وش  روز قد به                           

 (176است ) رباع تا مثنی ز تو عهد است              به مطاع امر رخ ده یک زن به                           

 ( 145و 194و  496و 494و 17موارد دیگر: در ابیات)

 یی كه فعل را منفی میکند: نه چنین است به جای چنین نیست.()نهدرنقش قیدنفی« نه
 (47رمرزدرراری) ترو چو یابم من كاری                 نه ناپصتره منچرو  یابی نه تو                          

 (434داده ) روی مراده بهر دخلی نهرراده                 نه پرا وسراطت در مُردهّ نه                           

 های فوائح در سطح ادبیب. ویژگی

 صنایع  بیانی
بدیع لفمی و معنوی در منمومج فوائح چشمگیر و فراوان است. البته از  استفادۀ هنرمندانج مولوی از صنایع بیانی،

-های بیانی از جهت كمیت و فراوانی بیشترین بهره را از كنایه و تشبیه برده است و البته استعارهمیان اقسام شیوه

انی های بیت. شیوههای)مکینه(و صریح وی را نیز نباید نادیده درفت؛ از مجاز هم در بعضی جاها استفاده كرده اس

 مولوی:



 47/ فوائح مولوی تاودوزی جوانرودی و ویژدیهای سبکی رن جمعرفی منموم

 

ای موارد، همچون تشبیهات متون سبک خراسانی ساده و حسی به حسی است و تشبیهات فوائح در پارهتشبیه: 

در پاره ای موارد عقلی؛ امّا اغل  تشبیهات از نوع عقلی حسی است و تشبیه حسی به عقلی اصلاً ندارد. از جهت 

متون سبک عراقی تشبیهات بلیغ اعم از اضافی و اسنادی بیشتر مورد ذكر یا ح ف شدن اركان تشبیه همچون 

ود: بودن، ب»استفاده قرار درفته است. تشبیهات مفصل و مرسل نیز به كاربرده است و شاعر در مشبه قراردادن واژۀ 

 خصوصاً درتشبیهات بلیغ اضافی اهتمام بیشتری داشته است.«وجود

 و بلیغ شاعر:هایی از تشبیهات مفصل، مرسل نمونه

 های اسنادی)مجمل مرسل و مجمل موكد(:الف( تشبیه

 (11در ریرم ) غیرری دررردن در درریرم                        مگررر چررون پرا بی نالره بی من                   

 (157است ) امهات ندشوقم حیروان است                      چو نبررات ور و جمررراد ار موالید                   

 (339همین تقدیروتدبیرری كره دفتیم                       ره پررای دلیلرت برررود؛ رفُتیررم )                    

 (543رمرد ) خررادم طرریقت را رمرد                      شریعرت نرررادم باطرن محرض درفتره                   

 .. و .349و 364ودر ابیات 

 های اضافی:  ب( تشبیه

 (445نمرراید ) را رؤیت تصردیق زدایررد                       دلرم را  ظلمت زنگِ  دیررده ز                     

 (439بسته )  برود حنرای رنگ  او نشسته                        به  وی از  حردوث اورنگ به                     

 (414معلوم ) هریک مقامی دشته معصوم                        پی مررانرده رذایرل درداب ز                     

 (346معبرود ) ذات حقبرر اللهّ از جرز                        برررود ذروۀ سررریرر  برر نبراشد                     

 (، چشمج476(، برگ مرگ)459(، چودان تاویل)459(،دوی تعلیل)46)(، ره تکوین34های دیگر: باغ غی )نمونه

(، سریر حکم و 634(، خار انکار)641(، كأس ممات)643و امانت)(، دُر صدق 656(، دوی معرفت)445صدق )

(، ریین 346(، سریر ذروه)344(، ابر خامه)646بود) (، عرصج643(، چراغ دانش)656(، كشور دین)654تدبیر)

(، 346حکمت) (، سراب396(، مداد بحر)314دل)(، سلوای 336(، سرای من عرف)367درد تدنس) (،364تفحص)

 (و...557صبری)بی(، تصم 175فصاحت)(،  طوفان 114حُسن) (، چشمج134صبر)منجنیق 

های عارهاستهایش دید. قدرت تصیل مولوی را در ایجاد تعابیر و تصاویر زیبا، میتوان به وضوح دراستعاره استعاره:

نادایی ای و مندرت دزارهاش بیشتر به صورت اضافی و بههای مکنیهمکینه و تشصیصهایش هم زیبا است. استعاره

 است و درمجموع از استعاره به نسبت تشبیه وكنایه،كمتر استفاده كرده است.

 استعارۀ مصرحه 
 (49دریرراب ) كمیراب، را كمیراب بیرا                 دررداب پیرچ در مكشتی فترراده                               

 كشتی: وجود                  

 (69مشکین ) زوست  زاحسان و تمکیرن                 زاسلام نشئره رحیرق این خترام                              

 الفوائح                             رحیق: منمومج              

 (165كجرایی) از پنهران دنرج ای بینروایی                 همره از  برررون درون  داده                                

 دنج: ذات حق            
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(، 311(، ) در: سصن  95حق  (، )شه:ذات حق، باز: قدرت حق، ساعد:اراده34فوائح  سایر موارد: )برد یمانی: منمومج

(، )كف:زیبایی ظاهری 191(، )نی: انسان كامل، مرشد139)چراغ:دل، دوهر:عقل، كوك :راهنمای دور 

 (563(، )جام: اندیشه یا دیوان اشعار 546(، )مغز:باطن114زودد ر

 ی مکنیهانواع استعاره

 الف( اضافی
 (67است) چنیرن ایچن چنان است                 تقاضای بین خُررده دل دیرردۀ در بلی                          

 (14نهراده) هش دروشبه  پنبره داده                  دنره دسرت از عهرررد نفرس فقیرر                          

 (346معبرود) ذات بررحررق اللهّ از جرز                  برررود ذروۀسرریررر  بررر نبراشررد                          

(، )عطر 346هوش (، )دوش339دلیل(، )پای 334(، )قد روز، قد ش 37(، )رخ میل64سایرموارد:) چشم ایمان 

 (، )دامن171حکمت(، )سروش131جانسِرّ، چشم (، )دوش 154دل (، )روی154معلول(، )دل 344ابیات

 (541دل(، )چشم 554دشت

 ای )تشخیص(ب( گزاره

(، ز بهر روی 355(، فمن نفسک سلامش میرساند)41(، ازل بالا ابد پایین دویده)14نبه به دوش هش نهاده)دنه پ

 ( 154(، پیاله نگه را دوخته بر می پیاله: پیاله نگه را بر میَ دوخته است)154)[است[دل بلبل به ناله

 ج( منادایی

(  میان 53فرض محال: یعنی ای كمال...)]چیست[رخرت؟كمالا(،  53؟كلناكمال: یعنی ای اوصاف...)اوصاف چه اید

 (345دامن) باد ای بریز ربی (  حیات55خود ررا ) ای دلاهل دل 

 های مجاز در فوائح:مولوی در فوائح از مجاز كمتر از سایر انواع بیانی استفاده كرده است. نمونهمجاز: 

 (44خلقرش) طررز از مرردان كرن منررزه           ش    حلقو  كررام و جفرون و صماخ ز                          

 (641حیرراتنرد ) با مراقرررد انرردر ممرراتنرد                ولری كأس ذائرق بره ظراهررر                          

 (644انگریز) مرراتم مردینرره در رمیرز               غروبرش شررادی شرد را مکه طلوعش                          

 (141خرررود) پیغمرررر در از خرود                تمنررررررا سرر در یک هرر هست را امم                          

وحلق: به علاقج جزئیه)اعضا وجوارح(، كأس: به علاقج ظرفیه)شراب(، مکه: به  كام و جفون و كه به ترتی  صماخ

 محلیه)اندیشه و ررزو(، و... علاقج محلیه)مردم مکه(، سر: به علاقج

های مناس  بیانش جزالت و استحکام خاصیّ پیداكرده است و با همین شیوه مولوی با به كار بردن كنایه كنایه:

است كه در یک عبارت كوتاه پیامی طولانی را كه در حالت عادی جز با چند جمله بیان نمیشود به مصاط  انتقال 

های نحوی اشاره شد جملاتش اغل  كوتاه و داه حتی در ا چنانکه در مصتصهههد و به لطف همین كنایهمید

 مصراع تمام میشود.

 هایی از كنایه در فوائح :نمونه

 ( 4الهرری )  یرا الهرری ای نگنجرررد                          روسیاهی بس از بینم درخود چو                       

 روسیاهی: دنهکاری، شرمنددی
 (49دریاب!)  !كمیرراب را كمیراب بیا                       دررداب پیررچ در كشتیم فتراده                        

 در پیچ درداب افتادن: درفتار دناه شدن، كمیباب اول: ناظم، كمیاب دوم: خداوند 

 (14)نهراده هش به دروش پنبره دنه    داده                     دست از عهررد نفرس فقیر                        
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 پنبه دردوش هوش نهادن: غافل كردن كردن عقل

  سایر موارد در ابیات:

(، رب بازجستن: ربرومند 17كم وكاست)مو: دقیقا، بی(، موبه15(، به دردن درفتن: عهده دارشدن)41دربند: درفتار)

(، باز 56چَه)مصفف چاه(افتادن: هلاک شدن، تباه شدن)(، در 19كمال رسیدن)و محترم شدن، ارزشمند شدن، به

(، 445(، برچشم دست نهادن: چشم را بستن، نابیناكردن)95به ساعدنشاندن: به شکار رفتن، قصدكاری كردن)

كردن، همراه خود داشتن (، به فتراک بستن: حمایل447شادی و نشاب كردن) -6اقدام كردن،  -4زدن: دست

(، 439(، به اورنگ حدوث نشستن: به وجودرمدن)434بگشای: دقت كن)(، دیده463ند)نشان: خداو(، بی466)

(، دوی بردن: 447(، باریکبین: نکته سنج)476(، بردر بودن: حاضربودن)417وپرداشتن: قدرت و توانایی داشتن)بال

(، 655تاركردن)(، به كالای كسی بالا نمودن: به سبک و روش كسی ظاهر شدن و رف656فایق رمدن، موفق شدن)

(، 614رسول)ی()(، روح كونین: حضرت635(، سر برحجر سودن: ناراحتی و عصبانیت)641ذائق كأس ممات: مرده)

(، بانی مبنای پردنج: 676جای محمود: پیامبر اكرم)ی()(، صاح 654بر سریرحکم و تدبیرتشستن: فرمانروا بودن)

پرده: (، به346كم و فرمانروای مطلق چیزی بودن)ی چیزی بودن: حا(، بر سریر ذروه354خداوند تعالی)

( سرپیچیدن: 376زانو: نزدیک و صمیمی)(، زانوبه344شدن،)(، بقایم ریصتن: جنگ ناكرده عاجز317پوشیده)

(، دنج پنهان: خداوند تعالی، 146(، درون كوره بودن: سوختن از شدت عشق)379و 146مصالفت كردن)

(، تصم بیصبری به دل پاشیدن: بیقراری، نا ررامی پیشه 555ركردن اختیار)( عنان افکندن: واد ا165مرشد)

 و...( 561سرعت دویدن)(، ، دو اسبه دویدن: به564(، دو زبانی: منافق بودن، دو رویی)557كردن)

 به تناس  از همج انواع صنایع بدیع معنوی استفاده كرده است.  صنایع بدیع معنوی:

 تلمیح

 (3تمررام و فرصررر سرمررد                      از رن رو احمرد و زین رو محمررد ) فقررشره                          

 (15ترا بره قررنی هرردو یررا را                     ترو را یررارا برود بنگرر ترو یررارا )قررنی ز                          

 ( 145لیررلی) غیرر لیرلی میرل از میرلی                     بجرز هیرچ جنرونم جرران در نبُد                         

 مراعات نظیر

 (154تقصیر) هیرچ تبزم اهرل بر تاریر                     مکن نغمره رن كنررد پررده هرر به                          

 (154)پیراله می بر دوخترره  را نالره                     نگرره  بره بلبررل ، دررل روی بهرر ز                          

 لف و نشر 
 (566این) دویدت دیردهو  دوشو  زبان                   بین بسی  بشنو بسی  درروی كمیمررتر :                

 (651است) عطف به میلت مایلی در است                   ودر وقف شروق ذاتت اسم بر مشوش:     ادررر           

 (655برالا ) بنمررای سلرف كررالای لا                    بره برررا رلای خلررف بررا را نعررررم                          

 (661) سرمد دفت و ذات و عرض جوابرد                   بیغررررایرتری غررررایرت از مررتر :    زهری           

 (665برازدرردید ) حلقرره همیرجنبیرد                   بشنید و دید خوش،شد داده و برفت                         

عمران دارد با مصراع رل 7: درمصراع اول بیت اول به شوق بر توقف براسم ذات)الله(درریه 655و651توضیح ابیات 

ف دارد و مصراع دوم بیت اول كه به تمایل به عطف ادامه ریه دوم بیت دوم كه اشاره بر نمر و دیدداه علمای سل

)والراسصون فی العلم(اشاره كرده است با مصراع اول بیت دوم كه به دیدداه علمای خلف نمر دارد، لف و نشر 

 مشوش میسازد. 
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 ایهام  
 (447) دستدیدن بیجرهت بر نفی مزنجهت است                  وی دانش چو دانی بیبه                          
 ( 464در پری عنقرایی بگ ر ) برازیتو با صرافت چره نسبت ای مکرردر                 چه                           

 و...444و455و417و15موارد دیگر:        

 تضاد         
 (  79پیرردا ) ز نرابررود و پنهرررران و ز ز          هرویردا           ممکررن ممتنرع  واج  ز                          
 (351تسلی ) تفویض است و افررراب و تفریر                   كه جبر وكره از ری مابیرن بره                          

 و بسیاری نمونه های دیگر            

 طنز
 (635برحجر سود) سرحسودی ار سود شنرود                چهخ برود پیمرر راضری، حرق چرو                        

 (355میرسراند ) دانرد                 فمرن نفسرک سرلامرش استرردلال قررل كرل بره كسری                        

 معصومیت غیر انبیاست. جهمگی طنز درمورد مسئل 659تا  653و... همچنین ابیات 659و 56و ابیات           

 پارادوكس 
 (3محمررد) رو زیرن احمررد و رو رن سرمررد                   از فصرررر و تمررام فقررر شره                         

 (41خداونرد)اعرلرری  زهری اللهّ بنررد!                   تعرالی در باز كل، از مطلررق غنررای                         

 بندی به سنتهاپای
ترین شاهکارهای ادب فارسی در حوزۀ ادبیات غنایی قرار دارد و رنچه كه به میتوان دفت بیشترین و برجسته 

عنوان سنتهای ادبی فارسی شناخته شده است مضامینی است از جنس غنایی و حول محور عشق؛ ل ا از منمومج 

اری نمیرود كه در پایبندی به سنتهای ادبی چیزی برای دفتن داشته باشد ای تعلیمی است انتمفوائح كه منمومه

های عرفانیش كه به دنیای ادب غنایی متعلق است بعضی از سنن با این وصف و به دلیل طبع نازک ناظم و اندیشه

مر نادبی را میتوان در این منمومه ردیابی كرد. چنانکه در این منمومه عقل، ایجاد حصر میکند و تنگ

( میَ درخشان و ج اب 34كند.)بیت دریبه معشوق است و میصواهد جلوه(دل یا غنچه مشبه44است.)بیت

( صبا پیامرسان عشق است و 95( فلک سردردان است.)بیت443(و صفایش حقایق را افشا میکند.)15است.)بیت

(. معشوق 347وق)غنچه(است)بیت( باد احیادر و شکوفاكنندۀ عاشق و معش345دل و غنچه با او رابطه دارند.)بیت

(و همواره در 144( بلبل عاشق دل است.)بیت155میدهد.)بیتناز میکند و داه خود را در حجاب از عاشق قرار 

بیت(. میل عاشق همیشه و فق  به جان  141افگار و نالان است.)( عاشق همیشه دل144فراقش مینالد.)بیت

( از 146و144اشق و لیلی و شیرین نماد معشوق هستند.)ابیات( مجنون و فرهاد نماد ع143معشوق است.)بیت

( و از 464( عنقا نماد شکوهمندی و یزدان است)بیت465اصطلاحات بازی شطرنج نیز استفاده كرده است.)بیت

 نمر قال  و شکل شعری مولوی به شیوۀ معمول و مرسوم مثنوی سرایی عمل كرده است.

 صنایع بدیع لفظی:
كناری و درونی از صنایع بدیع لفمی دفتیم اما لازم به ذكراست كه سعی وافر مولوی در به كار در بصش موسیقی 

دفت كه فوردراندینگ یا برجستگی زبانی مولوی در فوائح است. بردن صنایع بدیع لفمی قابل توجه بوده و میتوان

های عادی زبان از روانی كلام در مکت  شعری پراگ داه لغات و عبارات غری  وغیر منتمره و خروج از هنجار»

میکاهند و توجه خواننده را جل  میکنند و قدرت پیشبینی و حدس خواننده را كه معمولا با ابت ال متن همسو 
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در دو بیت زیر به خاطر اصرار بر استفاده از جناس تام از ( به عنوان مثال 674: 4371شمیسا: «)است، كم میکنند.

 وجه خواننده جل  میشود:روانی كلام كاسته و البته ت

 (15ز قررنی تا بره قررنی هررردو یرا را                 ترو را یرارا بررود بنگررر ترو یرارا  )                    

 و قرنی اول لفظ پیامبر)ی( است كه...« خیرالقرون قرنی رم ال ین یلونهم ،رم »بیت تلمیح دارد به حدیث نبوی

قرن+ی= عصر »و قرنی دوم سصن مولوی است واشاره به زمان خود دارد یعنی« کلمقرن+ی مت»مرك  است از

ازسصن « قرنی»ی متکلم وحده كه در«یا»شاعر میگوید: ادر تو ای یار،كه فرصت ومجال بررسی هردو« مولوی

 بسیاری هست.  جسصن من رمده است را داری، بنگری، متوجه میشوی كه چه فاصل« قرنی»پیامبر)ی( و

 ( 56دفتی                 چه دفتی در چه افتی در چه افتی )ذات؟ ذات وچه؟چهای ایچه                  

دفت): ذات خداوند؟ وبا خود میگوید كه: ذات خداوند و پرسش از چه و چیستی او؟ چهای)= چه هستی( ایچه

چه میصواهی بگویی؟ در چَه): سصن   سصن(ی بیجا ونادرست؟!! وباز هم به خود میگوید: چه دفتی ای مولوی، یا

 افتی! دفتن(از او كه بیفتی، در چَه):چاه( می

 های فوائح در سطح فکریج. ویژگی

این كه فوائح یک ارر یک ارر درونگرا و انفسی است،ادر رن را به دقت بصوانیم متوجه میشویم كه در واقع شرح       

لای مباحث كلامی هرجا كه ن تعریف شده است. مولوی در لابهحدیثی نبوی است كه در رن ایمان، اسلام واحسا

های صوفیانج خود مبادرت ورزیده است؛ مثلا در ختام كتاب در فرصتی دست داده است نسبت به طرح اندیشه

فوحه رانی از رنجا كه از رمدن جبرئیل به خدمت پیامبر و زانو به زانو نشتن با او و مصاط  قراردادن پیامبر سصن 

 گویدمی

 (379ردرراه) دل رن با نه هرر كسی، راه                      ولی سالک ای سرم یرچ  صحبت ز                      

بیت را به ضرورت همصحبتی و تبعیت از ولی و رابطه مرید با مرشد كامل و مکمل 47تا رخر رن بند یعنی  

 میگوید:ایز چنین می ردازد. در توسل به پیر و مدد خواستن از انفاس مش

 (315دیرر) دامنش بیرابی تا كرن پیرر                        طل  همت بی شرد دشرروار ولی                       

 (145خواه) مدد شرد مشررایز انفراس ره                       ز و شورش با طرف هرر از مریرد                      

های عرفانی و اعتقادات كلامیش كه فاعل همج فعلها را خداوند و طبق ارادۀ مطلق او میداند و و با تركی  اندیشه

در دایرۀ همین باور است كه طال  به مطلوب و عاشق به معشوق میرسد و ادر او تعالی نصواهد وصالی هم 

 نصواهدبود، 

 (147است) بیش نیز شوقمندی سر رن ازاست               كیش و عادات همین را سر این نه                  

 تعبیر میشود.          « عنایت»واین همان است كه در اصطلاح عرفان به 

غم عشق و اندیشج ناظم از قیامت و رضایت وجود  دفت كه به واسطجاز بابت غمگرایی و شادیگرایی فوائح میتوان    

 دارد.استدلال نو نیازی به . عشقگرا بودن ارر واضح استرید، غمگرایی او بیشتر از شادیگرایی به چشم میواج 

در حوزه زبانی و لغوی به كمک فرایند افزایش واجی و روردن الف بر سركلمات،  شاعر: دنباله رویهاینوآوریها و 

به كار برده است كه از موارد عدول از هنجار و دزینش خای ایشان محسوب « ازمان»را به صورت « زمان» ۀواژ

موضوعات كتاب متفاوت از سایر كت  كلامی و مطابق ترتیبی كه درحدیثی  جودر حوزه فکری در ترتی  ارائ میشود.

اشعری، صفت قدرت را تابع صفت برخلاف علمای  عمل كرده است و در مبحث صفات ذات برخلاف نبوی رمده

های مستقیم از بعضی ابیات، به وضوح تارّر در رهنمودهای صوفیانه شاعر و استفاده. اراده حضرت حق میداند
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نامه ودلشت راز  شیز محمود شبستری، ررار عطار و نمامی و جامی را صاح  فوائح از مثنوی معنوی بالاخص نی

زهی نادان كه او خورشیدتابان/ »اربات...(ازجهت اول، ابتدا بیت فی لنمره الثانیهمیتوان دید. در كنار عنوان عربی)ا

را از «رفتاب رمد دلیل رفتاب/ دردلیلت بایدازوی رو متاب»را از دلشن راز، و بعد بیت«به نورشمع جوید در بیابان

م و ینامه را مرور میکنیمثنوی به عنوان توضیحاتی در مورد رن عنوان تضمین كرده است. در نسیم هفتم دویی ن

 رلت به تکوین ادر(:» 414در بصیج سجاف تاریرپ یری از عطار و هفت شهر عشق وی مشهود است. تضمین بیت)

در بحث حدوث عالم از خسر و شیرین نمامی و همچنین بیت پایانی « رلت تکوین در بود رلت چه /حوالت شد

 تبع فکری و اعتقادی ررار این بزردان دارد. منمومه از  هفت اورنگ جامی نیز دلائلی روشن بر ت

 

 :گیرینتیجه
از نمر لغوی در اغل  ابیات حداقل یک واژۀ عربی وجود دارد كه با توجه به عصر شاعر چندان زیاد نیست. تکرار  .4

 ستاواژه در سطح محور افقی ابیات زیاد نیست ولی در سطح محور عمودی ابیات بعضی كلمات را بسیار تکرار كرده

یز برانگتوجه« اندر» جكار بردن حرف اضافهای لغوی سبکی فوائح به شماررورد. همچنین بهكه میتوان از مصتصه

 است.

یکی از ویژدیها و قابلیتهای زبان فارسی فرایند افزایش واجی و روردن الف بر سركلمات است كه شاعر در بیت  .6

كاربرده است كه از موارد عدول از هنجار و دزینش به« ازمان»، رن را به صورت «زمان» ۀبا روردن الف بر سر واژ 74

 خای ایشان محسوب میشود.

های كُردی از عوامل دخیل در سبک، لهجه و استفاده از لغات محلی است كه در این منمومه از بعضی واژه .3

(و بابه و داده به جای بابا و 444بیت(، راسی به جای راستی)344و 394چون پیغمر به جای پیغمبر)ابیات 

 است. كرده( استفاده341ربجی)بیت

ویژه در جملات اغل  در بیت و داهی در مصراع تمام میشود. منطق نثری در ساختارحدود نصف جملات به  .1

جملات اسنادی مشاهده میشود و درغال  جملات امری، فعل در اول جمله رمده است. صرفه جویی در روردن 

 كه در كوتاهتر بودن جملات مؤرر است در فوائح قابل توجه است. « را»

كه وزن خای داستانهای عاشقانه و بعضی مثنویهای « مفاعیلن مفاعیلن فعولن»از جهت موسیقی بیرونی وزن  .5

 عرفانی است، با محتوای فوائح كه ارری درونگرا و كلامی عرفانی است مطابقت دارد.

مردَّف بودن حدود یک پنجم كل ابیات. مُرْدَف بودن و نزدیک به یک سوم  از جهت موسیقی كناری، به جهت .4

 های ابیات بسیار غنی است. ابیاتی كه مُررَدَّف نیست و به كار بردن انواع جناس و سجعهای متوازی در قافیه

ت و مناس  جزال هایكار بردن كنایهو سصنش را با به های بیانی بیشترین بهره را از كنایه بردهاز بین ررایه .7

استحکام خاصیّ داده است. پس از كنایه بیشترین استفاده را از تشبیه كرده است. اغل  تشبیهات، عقلی به حسی 

ای هو بلیغ اضافی هستند. و همین تشبیهات بلیغ در ایجاز و كوتاهی جملاتش مؤرر بوده است. مشبه بیشتر استعاره

فوائح، سصن، اشعارجامی، و... است.  ججود، باطن، دل، منموممصرحه مفاهیم معنایی چون ذات حق، خدا، و

به مح وف حدود دو سوم رنها انسان است یعنی تشصیص هم اش بیشتر از نوع اضافی و مشبههای مکنیهاستعاره

 دارند. 

عری ش به تناس  از انواع صنایع بدیع معنوی چون تلمیح، ایهام، پارادوكس و... استفاده كرده است. از نمر قال  .9

 به شیوۀ معمول مثنوی سرایی عمل كرده است. 
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تعلیمی است ل ا انتماری نمیرود كه در باب پایبندی به سنتهای ادبی چیزی برای  جفوائح یک منموم جمنموم  .4

 های عرفانیش بعضی از سنن ادبی را میتواندفتن داشته باشد؛ با این وصف و به دلیل طبع نازک ناظم و اندیشه

 مه ردیابی كرد.در این منمو

کی از هراسی كه یقیامت جاز نمر فکری باتوجه به اینکه فوائح یک اررتعلیمی است، و به جهت رموزش اندیش .45

 عقیدتی است بیشتر غمگراست. فوائح ارری تعلیمی، درونگرا و انفسی و معرفتی است. ج تعالیم این منموم

كت  كلامی مشهور چون الابانه عن اصول الدیانه،  مولوی در چینش و تبوی  موضوعات فوائح متفاوت از سایر .44

العقائدالنسفیه، شرح عقائد تفتازانی و... عمل كرده است؛ در واقع مطابق روایتی از پیامبر اكرم)ی( كه در صحیح 

 مسلم رمده است اقدام كرده است. 

شاعره ت ذات كه بین اطبع لطیف و صوفیانج مولوی با مباحث اختلافی چندان سازدار نیست. ل ا در بحث صفا .46

کند و از ای میو ماتریدیه اختلاف هست، بسیارد را به صفات بقا)از عقاید شاعره(و تکوین)از عقاید ماتریدیه( اشاره

 این مبحث صرفنمر و به دو بیت بسنده میکند.

 رور پیمررود بقا را اشعررری هشتم بفرمرود                  ره تکروین ابرومنص                          

 بقا درشد ودر تکوین به هشتم                 در اینجا بحث تحقیقش بهشتم                     

 .صفت قدرت را برخلاف علمای اشعری، تابع صفت اراده حضرت حق میداند .43

 

 مشاركت نویسندگان  
ده استصراج ش كاشانمصّوب در دانشگاه  هامعصومه اصفهانیاین مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

 با عنوان استاد دكتر فاطمه سادات طاهریراهنمایی این رساله را به عهده داشتند و  رقای دكتر رضا شجریاست . 

 مشاور در این پژوهش شركت داشته اند.

 تشکر و قدردانی
ر فارسی نمم و نث شناسیریج وزین سبکدانند مرات  تشکر خود را از مسئولین فرهیصتج نشنویسنده بر خود لازم می

 .)بهار ادب( اعلام نمایند

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

یق طبق قفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تح

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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